
سـتان
دا

يك��ي بود. يكي نبود. يك پيرزن بود كه توي يك خانه زندگي مي كرد قدّ يك 
قوطي كبريت. يك ش��ب پيرزن گرسنه بود. غذا نداشت. اين طرف و آن طرف 

را نگاه كرد. چشمش افتاد به يك سنگ. پيرزن گفت: »چه كوفته هاي بزرگي!«
بعد سنگ كوفته اي را برداشت و قورت داد.

  سرور كُت�بی
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صبح كه از خواب بيدار شد، ديد شكمش بزرگ شده. چيزي توي دلش تكان تكان مي خورد. 
پيرزن گفت: »انگار يك بچّه تو شكمم هست.«

در همين موقع، دلش درد گرفت. درد توي شكمش پيچيد. پيرزن فرياد زد و يك پسر سنگي 
به دنيا آورد. پسر سنگي تا پايش به خانه ي پيرزن رسيد، نگاهي به اين طرف و آن طرف كرد. 

پيرزن گفت: »چيزي مي خواهي؟«
پسر گفت: »گرسنه ام!«

پيرزن آهي كشيد و گفت: »غذا نداريم.«
پسر گفت: »غصّه نخور!« و شروع كرد به پرتاب سنگ به طرف آسمان.

سنگ اوّلي چسبيد به آسمان. دومي هم چسبيد به سنگ اوّلي. هر سنگي كه پرت مي كرد، به 
سنگ قبلي مي چسبيد. پيرزن پرسيد: »چه كار مي كني؟«

پسر گفت: »نردبان سنگي درست مي كنم.«
پيرزن به نردبان سنگي نگاه كرد. پاي نردبان توي زمين بود و سرش به آسمان.

پسر گفت: »بيا برويم به آسمان.«
دست پيرزن را گرفت و از نردبان سنگي بالا رفت. رفت و رفت تا به آسمان رسيد.

پسر گفت: »مي بيني چه قدر قشنگ است!«
پيرزن گفت: »مي بينم.«

آسمان پر از درخت سيب بود. پسر دويد توي باغ آسمان و دامن پيرزن را پر از سيب كرد.

3

13
91

ذر
آ

5


